
پرسش و پاسخ

مراتب برادری
امــام جواد)ع( می فرماید: مــردی در بصره از امام علی)ع( 
درباره اخوت سؤال کرد: آن حضرت در پاسخ فرمودند: برادران 

دو نوعند: 1- برادران مورد وثوق 2- برادران ظاهری.
1- برادران مورد وثوق چون دست و بال و اهل و مال هستند، 
پــس اگر به برادرت اعتماد کردی، ثروت و کمک خویش را از 
او دریغ مدار، با همدلانش یکدل و با دشــمنانش دشمن باش، 
رازش را پوشیده دار، به یاری اش بشتاب و خوبی هایش را آشکار 
ســاز 2- برادران ظاهری، برادرانی هستند که تو با وجود آنان 
خوشــی زندگی را درمی یابی. بنابراین کامیابی را از آنان سلب 
مکــن و چیزی بیش از این از آنان نخواه و همان گونه که آنان 
با خوشرویی و شیرین زبانی با تو روبه رو می شوند، تو نیز چنین 

____________حالتی را از آنان دریغ مدار. )1(
1- وسایل الشیعه، ج 8، ص 404-405

انسان بدون تحقیق 
از حقایق به دور است

آن کس که عاری از روح تحقیق شــد، خواه متجدد باشد، 
خواه متقدم، خواه بخواهد از اروپاییان تقلید کند و خواه از اهل 
ایمان و زهد و تقوا، از حقایق امور دور است. بنابراین همان طوری 
که اگر در میان طبقه مقدس مآب جامعه ما قدم بگذارید با یک 
سلســله کلمات و جملات از قبیل کلمات مقدس صبر و توکل 
و زهد و ترک دنیا روبه رو می شــوید که حقایق عالیه خود را از 
دســت داده است، هنگامی هم که در محیط به اصطلاح تمدن 
و تجدد قدم بگذارید با یک سلســله کلمات و جملات دیگری 
روبه رو می شــوید که می بینید متاسفانه این کلمات نیز در این 

محیط مسخ شده و حقیقت خود را از دست داده است. )1(
____________

1- حکمت ها و اندرزها، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 128

شاخص های ایمان کامل
قال الامام الصادق)ع(: »اربع من کن فیه کمل ایمانه... 

الصدق و اداء الامانهًْ و الحیاء و حسن الخلق«.
امام صادق)ع( فرمود: چهار ویژگی اگر در کســی باشــد، 
ایمانش کامل است: 1- راستگویی 2- امانتداری 3- حیا 4- و 

خوش اخلاقی.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 2، ص 99

اصول اخلاق اجتماعی)4(
پرسش: 

جامعه ای که توأم با ســامت و سرزندگی و پویایی است، 
از منظر آموزه های وحیانی از چه ویژگی ها و اصولی برخوردار 

می باشد؟
پاسخ:

در سه بخش قبلی پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: حقیقت 
وجود اصیل جامعه، اصول اخلاق اجتماعی شامل: 1- حریت و آزادگی 
2- صدق و راســتگویی 3- امانتداری 4- حسن خلق پرداختیم. اینک 

در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم:
5- اخوت و برادری

تضاد منافع، برتری طلبی، تنگ نظری، محدودیت نعمت ها و ثروت ها 
و قدرت ها و... انگیزه هایی هستند که از روزهای نخستین زندگی بشر، 
طعم شیرین صلح و همزیستی مسالمت آمیز را در ذائقه انسان ها تلخ 
کرده و آنان را که بر اثر خلقت و طبیعت، همزاد، همراه و هم هدف هستند 
به جان یکدیگر انداخته است. از سوی دیگر انسان ها هیچ چاره ای جز 
زندگی انسانی و اجتماعی در کنار یکدیگر ندارند و همزیستی، همکاری، 
همیاری و غمخواری در سرشت آنها نهادینه شده است. شریعت جاوید 
اســلام، برای پایان دادن به جدال بر ســر دنیا و نجات انسان از ورطه 
خودمحوری و استثمار دیگران، بهترین طرح زندگی را در همان برادری 
و تحکیم احساسات پاک دیگر دوستی در شاهراه ایمان به خدا طراحی 
و ارائه داد و از این رهگذر، فرزندان آدم را به چنگ زدن به حبل المتین 
اخوت هدایت کرد و به آنان یادآوری کرد: »به یاد آورید نعمت خدا را 
بر خویشتن، آنگاه که دشمن یکدیگر بودید، پس میان دل هایتان الفت 
انداخت تا به برکت نعمت او با هم برادر شدید.« )آل عمران- 103( از 
این رو اخوت در زندگی اجتماعی انسان مسلمان جان دوباره گرفت و در 
گلستان اخلاق اسلامی بر کرسی اصالت نشست و فرمود:  »در حقیقت 
مؤمنان برادر یکدیگرند، پس میان برادرنتان را آشتی دهید و تقوای الهی 
را پیشه سازید، شاید مشمول رحمت خدا واقع شوید.« »حجرات- 10( 
بنابراین اخوت یک حقیقت جاری در همه ابعاد زندگی مؤ منان است 

و با ماهیت ایمانی آنان گره خورده است.
6- تعاون و یاری رساندن به یکدیگر

تعاون یکی از اصول اهم اخلاق اجتماعی است و هیچ کس در هیچ 
شرایطی از آن بی نیاز نیست. بدون تردید اگر روحیه تعاون و یاری رساندن 
به یکدیگر در جامعه نبود، پیشرفت حیرت انگیز انسان در میدان های 
مختلف زندگی به این حد نمی رسید، و بشر هنوز هم گام های نخستین 
زندگی را می پیمود، و تمدن عظیم امروزی پدیدار نشده بود. بنابراین 
نگهداری و ادامه میراث عظیم جامعه بشری نیز بدون تعاون امکان پذیر 
نیست. امام علی)ع( می فرماید: »کما تعین تعان« همان گونه که یاری 
می رسانی یاری می شوی. )شرح غرر الحکم، ج 4، ص 623( آموزه های 
وحیانی هم بر این نوع تعاون مثبت تأکید و فرموده: »تعاونوا علی البر و 

التقوی« همدیگر را بر نیکی و تقوا یاری کنید. )مائده- 2(
اما همان گونه که به سامان رساندن کارهای تکامل آفرین و تمدن ساز 
بدون تعاون امکان پذیر نیست، ارتکاب بسیاری از خیانت ها و جنایت  ها و 
رفتارهای ضدتکاملی و ضدتمدنی بدون تعاون میسر نمی شود لذا قرآن 
کریم در ادامه امر به تعاون مثبت، انسان ها را از تعاون منفی نهی کرده 
و ممنــوع اعلام می دارد: »ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان« و بر گناه و 
تجاوز یکدیگر را یاری نرســانید. )مائده- 2( از این جهت خودداری از 
تعاون منفی اگر مهم تر از تعاون مثبت نباشد، کمتر از آن هم نیست، و 
اگر نیمی از کارهای اجتماعی به تعاون مثبت، بستگی داشته باشد، نیم 
دیگر آن نیز به عدم تعاون منفی وابسته است. بنابراین مسلمانان موظفند 
پابه پای تعاون سازنده، از تعاون مخرب و منفی نیز فاصله بگیرند، و هرگز 
به کسی در گناه و زشتی و آنچه مورد خشم خداوند و محکومیت عقل 
و شرع است مدد نرسانند. امام علی)ع( در تفسیر آیه »روزی که مرد از 
برادر، مادر، پدر، همسر و فرزندان خویش فرار می کند.« )عبس- 36( 
فرمود: »اذا تعاونوا علی الظلم و العدوان فی دار الدنیا« هنگامی که مردم در 
سرای دنیا بر ستم و تجاوز همدیگر را یاری کنند، دچار چنین سرنوشتی 
خواهند شد. )بحارالانوار، ج 7، ص 314( واضح است که تعاون و همکاری 
مسلمانان با بیگانگان باید با دقت و ظرافت و بر مبنای اصول شرعی و 
عقلانی صورت پذیرد و هرگز سبب تقویت جبهه کفر یا تسلط فرهنگی، 
سیاسی، نظامی و اقتصادی و... آنان بر ممالک اسلامی و مسلمانان نگردد. 
)ادامه دارد(

صفحه ۷
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سوگند برای بسیاری از مردم چیزی جز لقلقه زبان نیست 
که به حسب عادت بر زبان جاری می کنند. این امر در میان 
گروهی از اصحاب بازار و سوداگران بسیار رواج دارد، در حالی 
که سوگند به عنوان یکی از مقدسات در میان همه جوامع 
یک امر ارزشی و بسیار مهم است که جز در موارد ضروری 

آن را خرج نمی کنند. 
با نگاهی به آموزه های قرآن، دانسته می شود که سوگند 
تا چه اندازه امری ارزشی و مقدس است که خدا برای اتمام 
حجت یا زوال شــک از دلهای مردمان به آثار وجودی اش 
ســوگند می خورد تا اهمیت و ارزش چیزی را تبیین کند. 
بنابراین، نمی توان قسم را ابزار مقاصد پست مادی و دنیوی 
قرار داد؛ زیرا چنین امری نه تنها ناروا و ناپسند، بلکه در برخی 
از موارد گناه و موجب عقوبت است. نویسنده در این مطلب 
درباره حقیقت سوگند و احکام و آثار آن و نیز سوگندهای 

ناروا و ناپسند از نگاه قرآن سخن گفته است.

قرآن، نور اســت. این صفت ذاتی قرآن بی گمان در هر 
کسی که قرآنی شــود، خودش را نشان می دهد و نورانی 
می شــود. از این رو اهل بصیرت به آسانی ، اهل قرآن را به 

نور قرآن می شناسند و آثارش را می یابند.
این کتاب کریم الهی چنان تأثیرگذار اســت که حتی 
نگاه کردن به آن آثار نورانیت را به جا می گذارد، چه رسد 
که شخص بدان ایمان آورده، به قرائت و ترتیل آن بپردازد 
و فلسفه و سبک زندگی خویش را بر اساس آن تنظیم کند.

ویژگی های قرآنی
شاید بتوان گفت که از نام هایی که خدا برای قرآن در 
قرآن بیان کرده بتوان ارزش های آن را یافت. البته پیش از 
الهی:  آن می توان گفت با توجه به این حقیقت قرآنی و سنت 
»کل یعمل علی شاکلته؛ هر کسی بر اساس شاکله خویش 
عمل می کند«)اسراء، آیه 84(، قرآن به عنوان عمل و فعل 

الهی نیز آیتی بزرگ از »شاکله« الهی است. 
از این رو، هر چیزی که به عنوان صفات الهی مطرح است، 

سوگند های روا و ناروا 
از نگاه قرآن

مجید هنرور

تنها قســم هایی مورد اعتنا و تعهدآور و الزام آور است که بر اساس قصد 
و نیت قلبی صحیح در شــرایط درست باشد؛ بر این اساس هر گونه قسم 
و سوگند دیگری منعقد نمی شــود یا الزام آور نیست. در این راستا خدا 
ســوگندهای لغو را بی اعتبار می داند و با نفی کفاره و تعزیر نسبت به این 

دسته از سوگندها عدم وجوب وفا بدان را مورد تأکید قرار می دهد.

خدا به مؤمنان هشــدار می دهد که توسل به سوگند به مقدسات به ویژه 
قسم خوردن به خدا برای پیشــبرد اهداف مادی و دنیوی امری ناپسند 
است و افراد به ویژه دغلکاران باید مراقب باشند که با سوگند و دستاویز 
قراردادن نام خدا و سوگند بدان، خود را مغضوب خدا قرار می دهند؛ زیرا 

چنین امری حرام است و باید از آن دست بردارند.

کســی که قسم را می شکند، جزو کسانی اســت که نمی توان به قول و قرارش 
اعتماد کرد و موجبات ســلب اعتماد مردم نسبت به او فراهم می شود. همچنین 
چنین شخصی را می توان به منزله کسی دانست که به ضمانت الهی خیانت کرده 
است زیرا شخص با قسم به خدا ، خدا را کفیل و ضامن قول خویش قرار داده است 

و با بی تعهدی به قسم ، به خدا خیانت کرده و ضمانت او را بر زمین زده است.

 سوگند  راست تبعاتی دارد، حال اگر کسی قسم دروغ بخورد باید بداند تا چه اندازه 
خود را در دنیا و آخرت گرفتار غضب الهی خواهد کرد. از نظر قرآن، قسم دروغ خوردن 
شیوه شیطانی برای فریب دیگران در مقام ناصح و خیرخواه است که خشم خدا را به 

دنبال خواهد داشت، چنان که ابلیس به این سبب گرفتار لعن و رانده شدن گردید.

زمانی می توان به طــور کامل و تمام از آثار روحی و نورانی قرآن بهره برد که به آن به 
عنوان وحی الهی نگریست و آن را با جان دل گوش داد و تصدیق نمود و به محتوای آن 
عمل کرد. از همین رو خدا در قرآن، بر اصل گوش سپاری همراه با سکوت تأکید می کند 

تا آثار رحمت که از تجلیات روح الهی قرآن است بر جان شنونده ظهور کند.

چنان  الهــی  کریم  کتــاب  این 
تأثیرگذار اســت کــه حتی نگاه 
کردن به آن آثار نورانیت را به جا 
می گذارد، چه رسد که شخص بدان 
ایمان آورده، به قرائت و ترتیل آن 
زندگی  و سبک  فلسفه  و  بپردازد 
خویش را بر اساس آن تنظیم کند.

از نگاه قرآن، سوگند عهدی لازم الوفا و لازم الاجرا است؛ زیرا بر اساس قواعد و شرایط صحیح منعقد شده است؛ بنابراین 
شکســتن چنین عهدی پیامدهایی دارد که شــامل عقاب و عذاب الهی در آخرت و کفارات سه گانه در دنیا است و بر 
نقض کننده عهد قسم لازم است که یا به تغدیه ده مسکین یا پوشاک ده مسکین یا آزادکردن برده ای بپردازد. البته سه روز 

روزه کفاره شکستن قسم برای اشخاص ناتوان از پرداخت کفارات مالی سه گانه نیز مطرح شده است.

تأثیرات نورانی قرآن بر انسان
فرید مظفری

انواع سوگند در اصطلاح فقه اسلامی
سوگند که در عربی گاه از آن به »یمین« با جمع »أیمان« 
تعبیــر می کنند و با ادواتی چون »باء«، »تاء« و »واو« ســوگند 
می خورند و می گویند: بالله، تالله، والله، امری شــناخته شــده و 
پرکاربرد در جوامع بشــری است؛ از سوگندهای الهی در قرآن و 
سوگندهای مردم در کوچه و بازار گرفته تا سوگندهای نمایندگان 
و رئیس جمهور در مراســم »تحلیف«؛ تا جایی که بدون سوگند 
در مراســم تحلیف، نمایندگی یا ریاست جمهوری افراد تثبیت 
نمی شود. این سوگندها نسبت به هر امر مقدسی است، که شامل 
کتب آسمانی از قرآن، تورات و انجیل گرفته تا پیامبران و امامان 
معصوم)ع( یا حتی چیزهای با ارزشی چون والدین و فرزندان و 

مانند آنها را در بر می گیرد.
خــدا در قرآن، به آثار وجودی خود، از آســمان ها و زمین، 
ســتارگان، ابر، باد، مه و خورشــید و دیگر مخلوقات ارزشمند 
 از جمله نفس انســانی ســوگند خورده اســت؛ زیرا همه این 
مظاهر الهی چیزهای ارزشمندی است که شایستگی قرارگیری 
در مقام سوگند را دارند. البته سوگند الهی به حقیقت است و بر 
آن اســت تا ضمن تأکید بر خالقیت، مالکیت، الوهیت و ربوبیت 
خویش، جایگاه ارزشمند این مخلوقات را نیز گوشزد کند؛ پس 
انســانی« در قالب »و نفس و ما سواها«)شمس،  وقتی به »نفس 
آیه 7( سوگند می خورد، بر آن است تا ارزش نفس انسانی را به 
انســان گوشزد کرده و جایگاه عظیم و رفیع نفس در رستگاری 

ابدی یا شقاوت را تبیین کند.)شمس، آیات 7 تا 10(

سوگند در اصطلاح فقه اسلامی سه گونه است: 1. سوگندی 
که با هدف تأکید خبر از وقوع چیزی در گذشــته، حال و آینده 
اســت؛ 2. سوگندی که به هنگام درخواست کاری از شخص به 
جهت ترغیب و تحریک وی بر اجرای آن آورده می شــود؛ مثل 
اینکه بگوید: تو را به خدا کارم را انجام بده. از این قسم به عنوان 
قسم »مناشده« یاد می شود؛ 3. سوگندی که برای تثبیت التزام 
قلبی، انشاء می شود، مثل اینکه بگوید: به خدا قسم فردا را روزه 
می گیرم. در اصطلاح فقهی از این سوگند به عنوان »قسم عهد« 
یاد می شود. در مراسم تحلیف که نوعی عهد و میثاق نمایندگان 

و رئیس جمهور با مردم است، قسم عهد انجام می شود. 
احکام سوگند

سوگند به عنوان یکی از افعال مکلفین دارای احکام خاصی 
اســت. البته چنان که گفته شد، قسم دارای اقسامی است که در 
فقه اسلامی از آن بحث شده است. از نظر آموزه های فقه اسلامی 
از میان انوع قسم، تنها »قسم عهد« منعقد می شود و دارای آثار 
حقوقی و کیفری است تا جایی که این نوع قسم عهدی موضوع 
برای وجوب وفا و نیز کفاره در صورت مخالفت با آن قرار می گیرد.

)نگاه کنید: تحریر الوسیله، ج 2، ص 98(
بنابراین، وقتی از لزوم وفا به تعهدات و عمل بر اساس مفاد و 
محتوای سوگند سخن گفته می شود، ناظر به قسم عهدی است 
که بر خاسته از اراده و قصد قلبی)بقره، آیه 225؛ مائده، آیه 89؛ 
نحل، آیه 91( و راجح بودن متعلق آن از نظر عقلی و نقلی است.
از نظــر قرآن، قســم خوردن بر ترک کارهــای خیر، حرام 
است)بقره، آیه 224(، و این قسم منعقد نمی شود؛ بنابراین لازم 
نیســت تا به قسم وفادار باشد و ترس از کفاره دنیوی یا عقوبت 
اخروی داشته باشد. لذا لازم است تا از همان اول وارد بر حرامی 

چون سوگند بر ترک کارهای خیر نشود.
شــکی نیست که قسم بر ترک واجبات یا عمل به محرمات 
سوگندی از اساس باطل است و هرگز منعقد نمی شود؛ بلکه اگر 
شخصی با قســم، خویش را حتی از مباحات و حلال های الهی 
محروم کند، جایز است تا این قسم را بشکند.)تحریم، آیات 1 و 2(

خدا از مؤمنان می خواهد تا از قسم خوردن در تحریم غذاهای 

پاک و حلال بر خویش پرهیز کنند و حلال و طیب خدا را بر خود 
حرام نسازند)مائده، آیه 87(، خواه این تحریم حلال و طیب با نذر 
باشد یا قسم، فرقی نمی کند، بلکه باید از چنین شیوه ای خودداری 
کنند و به تحریم حلال های خدا بر خود نپردازند.)مجمع البیان، 

ج 3 و 4، ص 365؛ تفسیر فخررازی، ج 4، ص 417(
به هر حال برای انعقاد قسم همانند انعقاد نذر باید شرایطی 
مراعات شود که از مهم ترین آنها »قصد و نیت قلبی«)بقره، آیه 
225؛ مائده، آیه 89( و توان بر انجام آن است.)یوســف، آیه 66( 
اما وقتی چنین سوگندی منقعد شد، باید نسبت به آن وفا کند، 
وگرنه در صورت عدم وفا لازم اســت »کفاره« دنیوی و »عقوبت 

اخروی« را به جان بخرد.)بقره، آیات 224 و 225(
اگر کسی اعتقاد دارد مواردی که نسبت به آن سوگند خورده 
صحیح است، ولی در باطن و حقیقت چنین نباشد، لازم نیست به 
چنین قسم هایی ملتزم باشد: لَا یؤَُاخِذُکُمُ الَلهّ باِللَّغْوِ فيِ أیَمَْانکُِمْ 
وَلَکِٰنْ یؤَُاخِذُکُمْ بمَِا کَسَــبَتْ قُلُوبکُُمْ )بقره، آیه 225(؛ زیرا بنابر 

قولی مقصود از آیه این است که قسم خورنده به صادق بودن اعتقاد 
داشته، در حالی که در واقع صادق نیست.)الکشف و البیان، ثعلبی، 

ج 2، ص 165؛ مجمع البیان، ج 1 و 2، ص 569( 
همچنین از نظر قرآن، قسم های واقع شده در هنگام خشم نیز 
منعقد نمی شود و اعتباری ندارد)بقره، آیه 225(؛ زیرا قسم هایی که 
در حالت غضب خورده می شود از مصادیق »لغو« است که خدا 
آن را تعهدآور نمی داند و برای آن مواخذه و کفاره در نظر نگرفته 

است.)همان؛ مجمع البیان، ج 1 و 2، ص 569(
به طور کلی می توان گفت، تنها قسم هایی مورد اعتنا و تعهدآور 
و الزام آور است که بر اساس قصد و نیت قلبی صحیح در شرایط 

درست باشد؛ بر این اساس هر گونه قسم و سوگند دیگری منعقد 
نمی شود یا الزام آور نیست. در این راستا خدا سوگندهای لغو را 
بی اعتبار می داند و با نفی کفاره و تعزیر نســبت به این دسته از 
سوگندها عدم وجوب وفا بدان را مورد تأکید قرار می دهد.)بقره، 

آیه 225؛ مائده، آیه 89( 
خدا به مؤمنان هشدار می دهد که توسل به سوگند به مقدسات 
به ویژه قسم خوردن به خدا برای پیشبرد اهداف مادی و دنیوی 
امری ناپسند است و افراد به ویژه دغلکاران باید مراقب باشند که 
با سوگند و دســتاویز قرار دادن نام خدا و سوگند بدان، خود را 
مغضوب خدا قرار می دهند؛ زیرا چنین امری حرام است و باید از 

آن دست بردارند.)نحل، آیات 91 و 92(
خدا در قرآن بارها از اینکه برای هر کاری به نامش ســوگند 
خورده شود نهی می کند و آن را مورد تقبیح قرار می دهد؛ چنین 
شخصی خود را خوار می کند و اعتماد عمومی را از دست می دهد 
و هیچ کسی از او اطاعت و پیروی نمی کند و به سخنانش وقعی 

نمی نهد.)بقره، آیه 224؛ قلم، آیه 10(
به هر حال، از نظر قرآن، سوگند امری مقدس و توسل به امر 
مقدس است، به ویژه اگر این امر مقدس ، خدا باشد، لذا بسیار باید 
مراعات کرد و حتی برای کارهای مهم خویش متوسل به قسم به 
خدا نشد، اما گاه لازم است تا برای برطرف کردن شک یا تثبیت 
امری چون گواهی در امر وصیت و مانند آنها انســان متوسل به 
سوگند به خدا شود تا اعتبار و اعتمادی ایجاد گردد.)مائده، آیات 
106 و 107( همچنین انسان برای اثبات حقایق سرنوشت ساز 
جوامع)یونس، آیه 53( یا تبرئه خویش از فسادگری و ارتکاب گناه 
و اتهامات واهی دیگران)یوسف، آیه 73( یا احقاق حق و هدایت 
دیگران)انبیاء، آیه 57( می تواند یا باید به سوگند به خدا متوسل 

شود تا به نتیجه مطلوب دست یابد.
البته چنان که گذشت، مؤمنان باید به این نکته توجه داشته 
باشند که ترک قســم حتی در برخی از ضروریات بهتر از قسم 
خوردن است؛ به ویژه نسبت به موقعیت ها و شرایط یا مکان ها یا 
زمان ها لازم است تا مراعات و دقت بیشتری مبذول شود؛ چنان که 
خدا قسم به » لا والله« یا »بلی والله« را در حج منع و نهی کرده 

و آن را حرام دانســته است)بقره، آیه 197(؛ زیرا از نظر برخی از 
تفاسیر چنین عملی در حج مصداقی از مصادیق »جدال« است 

که از آن نهی شده است.)مجمع البیان، ج 1 و 2، ص 524(
ســوگند به خدا از مصادیق عهدی از جانب بندگان با خدا 
است که باید بدان وفا کنند.)آل عمران، آیه 77؛ نحل، آیات 94 
و 95( بنابراین، نمی توان به سوگند به عنوان یک امر ساده و لقلقه 
زبان نگریست، بلکه کسی که قسم می خورد با خدایش عهد بسته 

و لازم است به آن وفا کرده و متعهد و ملتزم به مفاد آن باشد.
موضوع قسم به خدا در دایره ابتلائات و امتحانات الهی است 
که تنها مؤمنان وفا دار به توفیق الهی از آن سربلند بیرون می آیند.

)نحل، آیه 92(
سوگند دروغ، حرامی آشکار

 قسم راست تبعاتی دارد، حال اگر کسی قسم دروغ بخورد 
باید بداند تا چه اندازه خود را در دنیا و آخرت گرفتار غضب الهی 
خواهد کرد. از نظر قرآن، قسم دروغ خوردن ، شیوه شیطانی برای 
فریب دیگران در مقام ناصح و خیرخواه اســت)اعراف، آیه 21( 
که خشم خدا را به دنبال خواهد داشت، چنان که ابلیس به این 

سبب گرفتار لعن و رانده شدن گردید.پس شکی نیست که قسم 
دروغ ،حرام و گناهی بزرگ است)آل عمران، آیه 77؛ مائده، آیات 
106 و 107؛ مجادله، آیات 14 و 15( و کســی که قســم دروغ 
می خورد به عنوان گناه کبیره باید خود را برای دوزخ و عذاب های 

آن آماده سازد.)همان(
کسی که سوگند دروغ می خورد و رضایت الهی را مد نظر قرار 
نمی دهد، باید بداند که در همین دنیا نیز گرفتار ذلت و رسوایی 
خواهد شد و این گونه نیست که امرش به آخرت واگذار شود.)توبه، 

آیات 62 و 63؛ قلم، آیات 10 و 16( 
بنابراین مؤمنان لازم است مراقب باشند تا از سوگند دروغ 
اجتنــاب کنند؛ زیرا موجب هلاکت انســان ها )توبه، آیه 42(، 
محرومیت از بهره های اخروی بهشت)آل عمران، آیه 77(، عدم 
تکلم و نظر خدا به آنان در قیامت)همان(، عدم توجه و عنایت 
الهی نسبت به آنان)همان(، بلکه خواری و رسوایی در دنیا)قلم، 
آیــات 10 و 16( و عذاب دوزخ در آخرت خواهد شــد.)توبه، 

آیات 62 و 63(

شکستن سوگند
از نگاه قرآن، سوگند عهدی لازم الوفا و لازم الاجرا است؛ زیرا بر 
اساس قواعد و شرایط صحیح منعقد شده است؛ بنابراین، شکستن 
چنین عهدی پیامدهایی دارد که شــامل عقاب و عذاب الهی در 
آخرت)نحل، آیه 94( و کفارات سه گانه در دنیا است)مائده، آیه 
89( و بر نقض کننده عهد قسم لازم است که یا به تغذیه ده مسکین 
یا پوشاک ده مسکین یا آزادکردن برده ای بپردازد.)همان( البته 
سه روز روزه کفاره شکستن قسم برای اشخاص ناتوان از پرداخت 

کفارات مالی سه گانه نیز مطرح شده است.)همان(
به هر حال، از نظر قرآن، شکســتن قســم عهدی موجب 
مواخذه الهــی و عقوبت و عذاب)مائده، آیه 89( و نیز بازتاب های 
ناگوار دنیوی و عذاب ناگوار و بزرگ اخروی)نحل، آیه 94( است 
مگر آنکه عذر و بهانه ای صحیح برای نقض و شکســتن داشته 

باشد. )یوسف، آیه 66(
انسان باید بداند که وقتی سوگندی می خورد و بدان قسم وفا 
نمی کند در همین دنیا نیز دچار ناملایمات و ناگواری ها و بدی ها 

می شود که بازتاب و آثار شکستن قسم است.)نحل، آیه 94(
کســی که قسم را می شکند موجبات انحراف و لغزش خود و 
دیگران را فراهم می آورد)همان( و باید از این نظر همواره هراسان 
باشد که چون کافران و منافقان خود را به سوی دوزخ می کشاند؛ 
ایمان  زیرا اصولا گرایش به شکستن قسم خصیصه بیماردلان سست 

و منافقان است.)منافقون، آیات 2 و 3( کسی که قسم را می شکند 
جزو کســانی اســت که نمی توان به قول و قرارش اعتماد و پس 
موجبات سلب اعتماد مردم نسبت به او فراهم می شود. همچنین 
چنین شخصی را می توان به منزله کسی دانست که به ضمانت الهی 
خیانت کرده است)نحل، آیه 91(؛ زیرا شخص با قسم به خدا ، خدا را 
کفیل و ضامن قول خویش قرار داده است و با بی تعهدی به قسم ، به 
خدا خیانت کرده و ضمانت او را بر زمین زده است.)نحل، آیه 91(
از نظر قرآن، شکستن قسم از سوی کافران امری دور از انتظار 
نیست)توبه، آیات 12 و 13(؛ چنان که از منافقان و سست ایمان ها 
چنین امری انتظار می رود. بنابراین، خدا به مؤمنان هشدار می دهد 
که به این عمل، به عنوان یک گناه بزرگ نگاه کنند تا مرتکب آن 
نشوند و در مسیر کافران و منافقان گام بر ندارند.)آل عمران، آیه 
77( کسانی به شکستن قسم می پردازند که یا ایمان به آخرت و 
خدا ندارند، یا سست ایمان هستند یا کسانی از مؤمنان هستند که 
اهداف دنیوی برای آنان از مقاصد اخروی و بهشت و رضایت الهی 
برتر است؛ از همین رو برای اهداف و متاع اندک دنیوی پیمانی 

بزرگ و عهد قسم را می شکنند و آخرت خویش را تباه می کنند.
)آل عمران، آیه 77(

سوءاستفاده از سوگند
چنان که بیان شــد از نظر قرآن، سوگند خود امری مقدس 
است، به ویژه که سوگند به خدا بسیار با اهمیت و مقدس است 
و نمی توان از آن سوءاســتفاده کرد. از همین رو خدا به مؤمنان 
هشدار می دهد که در زندگی خویش سوگند را ابزار سوءاستفاده 
به ویژه در امور مالی و معاملاتی قرار ندهند)نحل، آیه 92(؛ زیرا 
بسیاری از مردم عادت به قسم داشته و با بی مبالاتی نسبت به این 
امر مهم، موجبات توهین بلکه وهن مقدسات را فراهم می آورند. از 
همین رو خدا از کاربرد بسیار آن نهی کرده و آن را ناپسند و ناروا 
می شمارد)بقره، آیه 224(؛ زیرا بر اساس برخی از احتمالات واژه 
»عرضه« در موردی است که یک چیزی در یک معنا زیاد به کار 
برده شود که مقصود همان »کثرت« در قسم است.)مجمع البیان، 
ج 1 و 2، ص 567( از همین رو »معرض« به معنای نمایشگاهی 
اســت که همواره امری در معرض دید مردم قرار دارد؛ کسی که 
قســم را »عرضه« قرار می دهد یعنی از آن برای مقاصد خویش 
بهره می برد که نوعی سوءاستفاده از امر مقدسی چون سوگند به 

ویژه به خدا است.
خدا از اینکه نامش در قسم ها حتی در سوگندهای صادقانه و 
کارهای خیر دستاویز قرار گیرد، نهی می کند و آن را حرام می داند: 
قُوا وَتصُْلحُِوا بیَْنَ النَّاسِ  وا وَتتََّ وَلَا تجَْعَلُوا الَلهّ عُرْضَهًًْ لِیَمَْانکُِمْ أنَْ تبََرُّ
)بقره، آیه 224(؛ زیرا بر اساس یک معنا »تبروا« به معنای دفع 
نیکی کردن یا برای ترک نیکی کردن است)مجمع البیان، ج 1 و 
2، ص 567( و کسی که سوگند را برای کارهای خیر نیز به کار 
می گیرد، نباید چنین کند؛ زیرا ارزش و اهمیت این امر مقدس را 

تنزل می دهد و بازیچه و دستاویز مردم می شود.
ابوبصیر گوید: امام باقر )ع( فرمود: پدرم زنی داشت که از خوارج 
بود... یکی از غلامان آن حضرت به وی گفت: یابن رسول الله )ص(! 

در خانه شــما زنی اســت که از جدت علی بن ابی طالب بیزاری 
می کند؟ پدرم او را طلاق داد.

او پیش امیر مدینه رفت و شــکایت کرد که علی بن الحسین 
مهریه مرا نمی دهد، امیر مدینه به پدرم گفت: یا علی بن الحسین! 
یا باید ســوگند بخورید که صداق او را داده اید و یا باید مهریه اش 
را بدهید. امام فرمود: پسرم! برخیز و برای این زن چهار صد دینار 
 بیــاور. »فقلت له یا ابة جُعلت فداک الَســتَ مُحّقا؟ً فقال لی: بلیَ 
یا بنُی ولکنّی اجَللتُ الله أن أحلف به یمین صبر«؛ گفتم: پدرجان 
فدایت شــوم مگر شــما به حق نیســتید؟!! فرمود: بلی! ولی من 
 خــدا را بزرگ تــر از آن می دانم که برای پول به او قســم بخورم.
)فروع کافی، ج 7، ص 435، کتاب الیمان؛ سیرالائمه، ج 3 ص 195(

کاربرد پر تکرار سوگند از سوی شخص او را از اعتبار می اندازد 
و مــردم به او اعتماد نمی کنند؛ از همین رو خدا به پیامبر)ص( 
فرمان می دهد تا از این افراد پرسوگند)حلاف( پیروی نکند و به 

سخنانشان اعتماد ننماید.)قلم، آیه 10(
از نگاه آموزه های قرآن، سوءاستفاده از مقدسات و ارزش های 
دینی از جمله قســم به خدا، باعث سست شدن عقیده و ایمان 
خِذُوا أیَمَْانکَُمْ دَخَلًا بیَْنَکُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعَْدَ  دیگران می شود: وَلَا تتََّ
وءَ بمَِا صَدَدْتمُْ عَنْ سَبِیلِ الَلهّ ۖ ولَکَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  ثبُُوتهَِا وَتذَُوقُوا السُّ
)نحل، آیه 94(؛ زیرا به قرینه »بما صددتم عن ســبیل« مراد از 
»قدم« ایمان و عقیده مردم اســت که به دین گرایش یافته اند، 
ولی به سبب سوءاستفاده برخی از دینداران ، گام هایشان سست 

گردیده و از ایمان رویگردان شده اند. 
بنابراین، هر گونه سوءاستفاده از امر مقدسی چون قسم ،حرام و 
گناه است و کسانی که برای پیشبرد مقاصد فریبکارانه خود از قسم 
سوءاستفاده می کنند مغضوب الهی هستند؛ چرا که بر خلاف نهی 
الهی عمل می کنند.)نحل، آیه 94؛ منافقون، آیات 2 و 3( البته بدتر 
از این افراد کسانی هستند که از قسم به منظور بازداشتن مردم از 

راه خدا بهره می گیرند و با قسم های دروغین و فریبکاری موجب 
بی اعتمادی و بی دینی مردم نسبت به دین و دینداران می شوند.

)همان( منافقان به عنوان جریان درون دینی بسیار خطرناک تر 
از کفار، همواره در حال فتنه انگیزی و سوءاســتفاده از مقدسات 
اسلامی علیه دین و مؤمنان هستند. آنان با سوءاستفاده از مقدساتی 
چون سوگند به خدا ، تلاش می کنند تا ضمن پوشاندن چهره کریه 
و مزورانه خود و فرار از فرایض دینی، دین را امری قبیح و زشت 
جلوه دهند و راه مردم را بر دین و ایمان ببندند و به سوی کفر 

گرایش دهند.)همان؛ نور، آیه 53(
سوءاستفاده منافقان از مقدسات دینی از جمله قسم، نشانه 
عــدم درک و فهم و بی شــعوری آنان و ناتوانــی در ژرف نگری 
اســت)منافقون، آیــات 2 و 3(؛ زیرا هر چنــد که آنان به ظاهر 
جان خویش را بــرای مدتی کوتاه حفظ می کنند)همان(، اما به 
عنوان مردمی مغضوب از سوی خدا برای خود رسوایی و ذلت و 
عذاب های اخروی را می خرند و در پست ترین درکات دوزخ قرار 

می گیرند.)مجادله، آیات 14 و 15(

الله)توبه، آیه 6(، کریم)واقعه، آیه 77( و مانند آنها جزئی از 
این حقیقت عظیم روح الله بودن قرآن است.

ایــن کتاب آســمانی از نظر ارزشــی از همــه دنیا و 
دارایی هایی آن برتر است؛ زیرا دنیا تنها بخشی از حقیقت 
نورالله و روح الله اســت، در حالی که قرآن فراتر از آن قرار 
می گیرد و به عنوان روح الله در مقام »امر« فراتر از »خلق« 
قــرار دارد. از همین رو بارها از برتری قرآن بر همه دنیا و 
ما فیها سخن به میان آمده است.)یونس، آیات 57 و 58(

در قرآن تجلی یافته است که از جمله مهم ترین آنها »نور« 
 است؛ زیرا خدا به صراحت می فرماید: الله نور السموات و الارض؛ 

خدا نور آسمان ها و زمین است.)نور، آیه 35(
همچنین قرآن، به یک معنا چراغی نور افکن)احزاب، 
آیه 46( و حتی »روح« است)شــوری، آیه 52( و آثار روح 
را با خود همراه دارد که حقیقتی بس عظیم و ناشــناخته 
و عامــل حیات هر چیزی از جمله حقیقت عظیم انســان 
اســت که به او امکان خلافت الهی را بخشــیده و سجده 

همگان را بر اســاس تکوین به دنبال داشته است.)ص، آیه 
72؛ اسراء، آیه 75(

جامعیتــی که قرآن به ســبب ویژگی های اختصاصی 
و ارتبــاط مســتقیم با خــدا دارد، موجب می شــود تا به 
عنوان »تفصیل کل شی«)یوســف، آیــه 111( و »حق« 
 مطلق)یونس، آیــه 108( و »حق الیقین« باشــد)واقعه، 
 آیه 95(؛ یعنی همانند »الله« ، قرآن نیز »انه الحق« است.

)فصلت، آیه 53( بنابراین، صفاتی چون حبل الله)آل عمران، 
آیه 103(، ذکر الرحمن)زخرف، آیه 36(، عروه الوثقی)بقره، 
آیه 256؛ لقمان، آیه 22(، علم مطلق)یونس، آیه 93(، کلام 

البته ممکن است کسی بگوید که کتب آسمانی دیگر 
چــون صحف ابراهیم )ع( یا تورات و انجیل نیز اســت که 
همســنگ قرآن اســت، اما از نظر قرآن، بهترین و برترین 
کتاب آسمانی در مقایسه با دیگر کتب همین قرآن است.
)زمــر، آیه 23( بنابراین، قرآن را می باید به عنوان »خیر« 
دانســت که هیچ شر در آن راه ندارد. )نحل، آیه 30( پس 
لازم اســت تا قرآن را به عنوان شفا)یونس، آیه 57؛ اسراء، 
آیه 82؛ فصلت، آیه 44( مد نظر قرار دارد که دل های مرده 
و بی حیات را حیاتی می بخشد)یس، آیه 70( و روح حیات 

را در دل های مرده جا می دهد.)شوری، آیه 52(

آثار گوش سپاری و عمل به قرآن
زمانــی می توان به طور کامــل و تمام از آثار روحی و 
نورانی قرآن بهره برد که به آن به عنوان وحی الهی نگریست 
و آن را با جان دل گوش داد و تصدیق نمود و به محتوای 
آن عمــل کرد. از همین رو خــدا در قرآن، بر اصل گوش 
سپاری همراه با سکوت تأکید می کند تا آثار رحمت که از 
 تجلیات روح الهی قرآن اســت بر جان شنونده ظهور کند.

)اعراف، آیه 204(
از نظر قرآن، تنها مؤمنان حقیقی هستند که گوش جان 
به قرآن می ســپارند و با گوش ســپاری به آیات آن از نور 
هدایت قرآنی بهره مند شــده و به ســوی حق و حقیقت 
رهنمون می شوند و بیماری های روحی و روانی خویش را 
درمــان کرده و حیات طیب می یابند و خود را برای ابدیت 

آماده می کنند.)جن، آیات 1 و 2 و 13؛ روم، آیه 53(

بی گمان نخستین آثار گوش سپاری و تصدیق علمی 
و عملی نســبت به قرآن، اعتراف به حقانیت آن به عنوان 
کتابی آسمانی)مائده، آیات 82 و 83( و خضوع و خشوع 
جســمی و جانی در برابر آن)اســراء، آیات 106 و 107 
و 109(، ســجده در برابر عظمــت آن)همان؛ مریم، آیه 
58(، گریه از ســر ذوق یا ترس)همــان( و بهره مندی از 
رحمت رحمانی الهی)همان؛ اعــراف، آیه 204( و مانند 

آنها خواهد بود.
کسی که به قرآن گوش جان می سپارد و حرف قرآن 
را بــه معنای حقیقی می شــنود و بدان ایمــان آورده و 
تصدیــق می کند، نــه تنها از رحمت هــای عام و خاص 
الهــی بهره مند می شــود)انعام، آیه 54؛ اعــراف، آیات 
52 و 203؛ جاثیــه، آیــه 20(، بلکه نســبت به حقایق 
هســتی درک صحیح و فهم درستی می یابد)نمل، آیات 

 80 و 81(، و در مســیر رشــد و کمــال قــرار می گیرد
)جن، آیات 1 و 14(، و به ســبب مراقبت و کسب تقوای 
الهــی، رنــگ خدایی گرفته و »صبغــه الله« در او ظهور 
می کند)بقره، آیات 136 و 138( و خدایی می شود تا جایی 
که در دنیا به مقام خلافت الهی و در آخرت به رستگاری 
ابدی می رسد.)بقره، آیات 4 و 5 و 30 و 31(؛ زیرا کسی 
که رنگ خدایی گیرد و اســمای الهــی در او ظهور یابد 
شایسته جایگاه خلافت الهی است.)بقره، آیات 30 و 31(
از نظــر قرآن، این کتاب آســمانی می تواند انســان 
را در راه وصــول بــه مقامات و کمــالات بلند یاری کند 
و دســتگیر و کمــک کار او باشــد، بلکــه تنهــا صراط 
مســتقیم اســت که انســان در آن می تواند با تســلیم 
در برابــر اوامر و نواهــی بیان شــده در آن و مراقبت و 
اهتمــام به نماز و انفــاق و مانند آنها )بقره، آیات 2 تا 5؛ 
 انعــام، آیه 92(، به مقام و منزلــت رفیع گواهان خدایی 
)مائده، آیه 83(، مقــام صالحان)مائده، آیات 83 و 84(، 
محســنین)مانده، آیــات 83 و 85( و دیگر مقامات بلند 
معنوی برســد و از همه معارف قرآن)روم، آیه 53( برای 
مقــام عالی خلافــت الهی در دنیا و رســتگاری اخروی 

بهره مند شود.
این کتاب الهی به سبب ویژگی منحصر به فرد خود، 
می تواند تأثیرات شگرف در جان و روان انسان بگذارد که 
تأثیرات آن نه فقط به خاطر نوع گوش ســپاری و ایمان و 
عمل به آن، بلکه حتی متاثر از زمان و مکان است، تا جایی 
که تأثیرات ترتیل و تلاوت آن در شب، بسیار بیشتر از روز 
اســت ، به  حدّی که خدا به پیامبر)ص( فرمان می دهد تا 
شب را برای تلاوت و ذکر انتخاب کند. عظمت قرآن تنها 
در زمان وحدت وجودی انسان در شب که دور از هر گونه 
قال و قیل و مشغولیت های دنیوی است، اتفاق می افتد. 

بنابراین، بهتریــن زمان دریافت و بهره مندی از آثار 
قرآن، شــب هنگام به ویژه سحرگاهان است.)مزمل، آیات 

1 تا 5(


